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شهید عجمیان 
و عجمیان های 

دیگرِ ایران که 
ما حتی نامشان 
را هم نشنیدیم، 

استعاره ای از 
همه نیروهای 

مستضعف 
عالم هستند 
تا به حقیقت 

قدرت خودمان 
پی ببریم. 

اتحاد وجودی 
همین ذرات 

ناشناخته 
است که نیروی 

واقعی ما را 
می سازد. ما 

قرار بود در دنیا 
منزوی شویم. 

قرار بود آنچنان 
چهره مان 

مخدوش شود 
که کسی میل 

توافق و ائتلاف 
با ما نداشته 

باشد. اما 
نیروی درونی ما 
آنچنان پایدار و 
مقاوم است که 

قدرت سخت 
جهانی را نرم 

و خاضع کرده 
است

  
ایـــن مقاله در شـــرایطی نوشـــته می شـــود که 
جمهوری اسلامی ایران، بلوای 1401 را با »فتح 
مبین« پشت سر گذاشـــته و طرح دشمنش 
را شکســـت داده اســـت. آیا ما ایـــن »پیروزی 
آشـــکار« را می بینیم و آن را احساس می کنیم؟ 
یا به پیروی از عادات و مشـــهورات، احســـاس 
فلاکـــت می کنیم؟ احســـاس پیـــروزی منوط 
است به 1- شناختن هویت خود، 2- شناختن 
طـــرح دشـــمن و 3- دیدن صحنـــه درگیری و 

نتایـــج واقعی نبرد.
اگر مرزِ میان خود و دشـــمن کمرنگ شـــود و 
اگر دســـتگاه بینایی ما مختل باشـــد و نتواند 
محل نـــزاع را به درســـتی ببینـــد و تقریر کند، 

شکســـت و پیروزی بی معناست.
نویســـنده معتقـــد اســـت کـــه اگر بعضـــی از 
نیروهـــای مؤمن، اکنـــون احســـاس پیروزی 
انگاره هـــای  نفـــوذ  بـــه دلیـــل  نمی کننـــد، 
متحجرانه در زیست و ذهن این نیروهاست. 
کار تحجر، تخلیه هســـته هویتی مـــا، ندیدن 
صحنـــه واقعـــی نبـــرد و آنـــگاه پذیرفتن طرح 
دشـــمن و بازی در زمیـــن اوســـت. نیروهای 
متحجـــر علت پافشـــاری جمهوری اســـلامی 
بر حجـــاب را نمی تواننـــد درک کننـــد. آن ها، 
ع فقهـــی می پندارند و تصور  حجاب را یک فر
می کننـــد معیـــار شکســـت و پیروزی مـــا این 
اســـت که مثلاً زنـــان ایرانی چند ســـانتی متر 
روســـری خود را جلو بکشـــند یا در یک مقطع 
زمانی مشـــخص بر تعداد محجبه هـــا افزوده 
شـــود! معیـــار این نیروهـــا را می تـــوان اینطور 
صورت بندی کـــرد: افزایش ســـرانه »مصرفِ« 
حجـــاب در یک بـــازه زمانی به صـــورت نقطه 
به نقطـــه! یـــک پوزیتیویســـم تمام عیـــار! باز 
هـــم اینجا گرفتـــاران ظاهر مذهـــب و پیروان 
مذهـــب ظاهـــر بـــه هـــم دســـت می دهند. 

قشری مســـلک ها، وقتـــی می بیننـــد که چند 
نفـــر در خیابـــان روســـری ندارنـــد، حکـــم به 
شکســـت مـــا می دهنـــد. تحجـــر نمی توانـــد 

صحنـــه کلان درگیـــری را ببیند.
ایـــن قشری مســـلکی ممکـــن اســـت لباس 
شـــرعیات به تـــن کند یـــا توی جلـــد عدالت 
اقتصـــادی برود یا ژســـت تکثرگرایـــی بگیرد. 
در هـــر حـــال، قشری مســـلکان نمی تواننـــد 
درک کنند که حمله دشـــمن بـــه حجاب، نه 
بـــرای بی حجاب تـــر کردن مـــردم؛ کـــه برای 
خدشـــه بـــر کلان روایتـــی بـــود که ریشـــه در 
هویت نظام اســـلامی دارد. نیروی ســـکولار با 
اصل و اســـاس »حاکمیـــت الله« و مرجعیت 
اســـلام به عنـــوان مشـــروعیت بخش نظـــام 
سیاســـی و تنظیم کننده مناسبات اجتماعی 
سازگاری نداشـــت و مقوله حجاب را به عنوان 
پرچـــم هویتی اســـلام مـــورد هدف قـــرار داد. 
عقب نشـــینی از حکم حجاب، عقب نشـــینی 
ع فقهـــی نبـــود. عقب نشـــینی از  از یـــک فـــر
حجاب، تســـلیم شـــدن در برابر نیرویی بود 
کـــه می خواســـت بـــا کلان روایـــت »حکومت 
سکولار« مرجعیت دین در تصدی و تدبیر امور 
را از اعتبار ســـاقط کند. به رسمیت شناختن 
بی حجابی، ایـــن معنا را تولیـــد می کرد که در 
صورت فشـــار رسانه ای، سیاســـی و اقتصادی 
بـــه نظام اســـلامی، حاکمیت از حکـــم خدا و 
خواســـت مردم دست می کشد و سر ریسمان 
را به نیروی ســـکولار واگذار می کند و از معنای 
حقیقـــی اش تخلیه می شـــود. حجـــاب، مرز 
درگیری ما با دشـــمن بود و اگـــر نیروی تحجر 
مـــا را ازخودبیگانـــه نکرده بود، می توانســـتیم 
تشـــخیص دهیم که وقتی دشـــمن بـــه »مرز« 
حمله می کنـــد، »مرکـــز« را هدف قـــرار داده 
اســـت. »وَلَن ترَضىٰ عَنک الیهودُ ولََا النَّصارىٰ 
تَهُـــم« )و هرگـــز یهودیـــان و  حَتّـــىٰ تتََّبـِــعَ مِلَّ
ترســـایان از تو راضى نمى شـــوند، مگر آنکه از 

کیش آنان پیـــروى کنى. بقـــره، 120(
دشـــمن وقتـــی به مـــرز حملـــه می کنـــد، به 
»ملـــتِ« ما )آییـــن و دین و کیـــش ما( حمله 
کـــرده اســـت؛ یعنـــی بـــه قلـــبِ هســـتی ما. 
سکولاریســـم، یـــک ملـــت اســـت. یـــک دین 

اســـت. یـــک بـُــت اســـت. یـــک الهه اســـت. 
سکولاریســـم، مزورانـــه می خواهـــد  الله را در 
کنـــار خدایـــان و الهه هـــای دیگـــر بنشـــاند و 
فســـاد ایجاد کند. »لَوْ کانَ فِیهِمَـــا آلهَِةٌ إلِاَّ الله 
لَفَسَـــدَتاَ« )اگـــر در آنها ]زمین و آســـمان [ جز 
خـــدا، خدایانى ]دیگـــر[ بود، قطعـــاً ]زمین و 

آســـمان [ تباه مى شـــد. انبیـــاء، 22(
جمهوری اسلامی، »چندخدایی« را نپذیرفت 
و در برابـــر الهه سکولاریســـم تســـلیم نشـــد و 
پابرجـــا مانـــد. هنـــوز هســـتند مدعیانی که 
تصـــور می کننـــد بقـــای مـــا در گـــرو ســـکولار 
شـــدن ماســـت. این مدعیان، گاهی با ژست 
دلســـوزانه نســـخه های تحلیلـــی و تجویـــزی 
می پیچنـــد و ما را به خودکشـــی پیش از مرگ 
دعوت می کنند: ســـکولار شـــویم تا ســـکولار 
نشـــویم! یا به عبارت دیگر: خودمان ســـکولار 
شویم تا دشمن ســـکولارمان نکرده! کسی که 
هویت حقیقـــی و کانون قدرتـــش را فراموش 
کنـــد، نیـــروی ســـکولار مرعوبـــش می کند و 

اینچنین نســـخه می پیچد.
حتی در بعضـــی نیروهای درون حاکمیت این 
انـــگاره وجود دارد که برای ترویج حجاب، باید 
آن را از حیثیت سیاسی اش تهی کنیم و صرفاً 
بر وجـــوه اجتماعی و اخلاقـــی و خانوادگی آن 
تأکید کنیـــم. حال آنکه رهبر انقـــلاب در اوج 
معرکـــه، ســـخنرانی می کنـــد و بی حجابی را 
»حـــرام سیاســـی« می نامـــد. حرام سیاســـی 
یعنی کاری که جبهه باطـــل را تقویت و جبهه 
حـــق را تضعیف می کند. ایـــن یعنی به خلاف 
تصور رایـــج، اتفاقاً تذکر به ماهیت سیاســـی 
حجـــاب و بی حجابـــی اســـت که اساســـی و 

تعیین کننده اســـت.
یکـــی دیگـــر از مظاهر پیـــروزی ما این اســـت 
که دیگـــر مســـأله بی حجابی هر چـــه نیروی 
سیاســـی داشـــت، تخلیـــه شـــده اســـت. 
مزاحمت هـــا و جنجال هـــای رســـانه ای هنوز 
ادامـــه دارد امـــا ایـــن عَلـــم شـــیطان دیگـــر 
نمی توانـــد ســـینه زنی را دور خـــودش جمـــع 
کنـــد و نیرویی تولیـــد کند و اتفاقـــی واقعی را 

رقـــم بزند.
بگذریم. موضوع این ســـرمقاله بحث حجاب 

نبود. بحـــث حجاب صرفـــاً برای مـــرور آنچه 
در بلـــوا بـــر ما گذشـــت، مطرح شـــد. در این 
متن از چیزهایی مثل هســـته هویتی، کانون 
قـــدرت، طرح دشـــمن، کلان روایـــت رقیب، 
نیروی خود، معنـــای اصیل ما و اینطور چیزها 
ســـخن به میان آمد. شـــاید به نظر برســـد که 
ما در حال لفاظی هســـتیم. بله؛ اگر نویسنده 
ایـــن متـــن، حجتـــی ماننـــد »ســـید روح الله 
عجمیـــان« نداشـــت، حرف هایش، مُشـــتی 
دال بی مدلول و میان تهی بود. ما اگر شـــهید 
عجمیان را نداشـــتیم، چگونه می توانســـتیم 
نشـــان دهیم که کانون قدرت ما کجاســـت؟ 
مـــا اگـــر عجمیان هـــا را نداشـــتیم، چگونـــه 
می توانســـتیم از تردیدهـــا و ســـردرگمی های 
شـــبه نخبگانی عبور کنیـــم؟ ما اگر بـــه تعبیر 
رهبری این »پاک ترین جوانان« را نداشـــتیم، 
چگونه می توانســـتیم رمز بقای خـــود را درک 
کنیـــم؟ اگر شـــهید عجمیـــان نبـــود، چگونه 
می توانستیم اثبات کنیم که مستضعف ترین 
و محروم ترین مردم ما پـــای کار انقلابند؟ اگر 
خـــون عجمیان ها به زمین ریخته نمی شـــد، 
چگونه می توانســـتیم توحش اقلیت سکولار 
را ببینیم؟ اگر ســـید روح الله عجمیـــان نبود، 
چگونـــه می توانســـتیم یقین نیـــروی مجاهد 

انقلاب اســـلامی را شـــهود کنیم؟
خـــوب شـــد کـــه شـــهید عجمیـــان تحلیـــل 
خرس خاله های خودی را باور نکرد و یقینش 
ترک برنداشـــت و تردیـــد نکرد. تردیـــد نکرد، 
وقتی که از خانه بیرون آمد و از وحشـــی ترین 
اراذل کـــه یقیناً از »جوانان ما نیســـتند« زخم 
خورد و دیگر به خانه برنگشت. او می توانست 
ناکارآمـــدی  دربـــاره  و  بنشـــیند  خانـــه  در 
سیاســـت های حجاب در جمهوری اســـلامی 
توئیت بزند. می توانســـت وسط درگیری کنار 
بکشـــد و از تقدم و اولویـــت عدالت اقتصادی 
بر ســـایر امور اســـتوری بگذارد. می توانست از 
لزوم به رســـمیت شـــناختن تنوع در ســـبک 
زندگی ایرانی سخن ســـرایی کند. می توانست 
به جـــای حفاظت از ایران اســـلامی در غربت 
خیابان، بـــه فکر طی کردن پله هـــای ترقی در 
ســـاختار بوروکراسی باشـــد. او هزاران امکان 
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دیگر داشـــت. امـــا از میـــان همـــه امکان ها، 
انتخابی دیگر داشـــت. انتخابی از سر یقین؛ 
و راســـتش همیـــن یقین و همیـــن انتخاب و 
همین تصمیم اســـت که برای مـــا امکان های 

تازه گشـــوده است.
ما قرار بود نباشـــیم. قرار بـــود در بلوایی که 
»روز و ســـاعت آن مشـــخص بود« نیرویمان 
مســـتهلک شود و تا ســـرحد بلبشوی داخلی 
برویـــم و آنـــگاه ســـرنگون شـــویم؛ کـــه اگـــر 
ســـرنگون می شـــدیم، دیگر ســـخن گفتن از 
وحدت و همزیســـتی و عدالـــت اقتصادی و 
ایده حکمرانی و تمدن اســـلامی و جغرافیای 
سیاســـی جهان و جبهه مقاومـــت و هزاران 
حـــرف دیگـــر، مُهمـــل بود. چشـــم خـــود را 
شست وشـــو دهیم، دســـتگاه بینایـــی خود 
را تعمیـــر کنیم تـــا ببینیم چگونـــه پادوهای 
را  پولشـــان  کـــه  اینترنشـــنال  رســـانه ای 
دولـــت ســـعودی می دهـــد، بنـــا بود بـــا این 
تله تئاترهـــای  و  خشـــن  رئالیتی شـــوهای 
خیابانـــی توحش آمیـــز، ایـــران اســـلامی را 
از نیـــروی ایمانـــی تخلیـــه کننـــد و فاتحانـــه 
قهقهه بزننـــد. حالا همان حُـــکام حجاز که 
پـــول رســـانه بلـــوا را می دهنـــد، مجبورند با 
ما ســـر یک میـــز بنشـــینند و توافقنامه امضا 
ع بـــر وجـــود طرفین  کننـــد. هـــر توافقی فر
اســـت. اگـــر ما بلوا را پشـــت ســـر نگذاشـــته 
بودیم و تا ســـرحد نابودی می رفتیم، همین 
گاو شـــیرده بـــرای توافـــق بـــا ما و کـــم کردن 
شرش از ســـر مستضعفان منطقه طاقچه بالا 

از  نمی تـــوان  اینجـــا  البتـــه  می گذاشـــت. 
مجاهـــدت مســـتضعفان یمنـــی ســـخن به 
میان نیـــاورد. نمی توان از مجاهدات غریبانه 
مدافعان حرم یاد نکرد؛ اما شـــهید عجمیان 
و عجمیان هـــای دیگـــرِ ایـــران کـــه مـــا حتی 
نامشان را هم نشـــنیدیم، استعاره ای از همه 
نیروهـــای مســـتضعف عالـــم هســـتند تا به 
حقیقت قـــدرت خودمان پی ببریـــم. اتحاد 
وجـــودی همین ذرات ناشـــناخته اســـت که 

نیـــروی واقعـــی ما را می ســـازد.
ما قـــرار بود در دنیا منزوی شـــویم. قـــرار بود 
آنچنان چهره مان مخدوش شـــود که کســـی 
میل توافق و ائتلاف با ما نداشـــته باشـــد. اما 
نیروی درونی ما آنچنان پایدار و مقاوم اســـت 
که قـــدرت ســـخت جهانـــی را نـــرم و خاضع 

کرده است.
آبـــان 1401، در ایـــام داغ بلوا، گفتـــه بودیم: 
»بومرنـــگ ایـــن واقعیت زدایـــی ]بلـــوا[ به 
همان کســـانی برمی گـــردد که ایـــن توهم را 
تولیـــد کرده اند. اگر حملـــه نظامی خارجی 
بـــه ایران صـــورت نگیرد، مـــوج این تحولات 
به منطقه و جهـــان بازخواهد گشـــت. این 
حبـــاب کـــه بترکـــد، نیـــروی پیش رونـــده 
ایـــران در قالـــب معاهـــدات بین المللـــی و 
ائتلاف های سیاســـی ضدقدرت هژمونیک 
امریکا در جبهه مقاومت، با قدرت بیشتری 
پیشـــروی خواهـــد کـــرد و حتـــی می توانـــد 
کشـــورهای دشـــمن و رقیـــب را از درون 
دچـــار بحـــران کند. جهـــان دیگـــر بیش از 

ایـــن ظرفیـــت دســـت اندازی قدرت هـــای 
اســـتکباری را ندارد و اینجاســـت کـــه از دل 
این جنـــگ جهانی علیـــه ایـــران، زمینه ای 
بـــرای تغییـــر جغرافیای سیاســـی جهان به 
نفع ایران، امت اســـلامی و جبهه مقاومت، 

آماده خواهد شـــد«.
حـــالا خوب اســـت در بهـــار 1402، بـــه فاصله 
نیم ســـال از آبان 1401 اخبار ایـــران و جهان را 
مرور کنیم. از توافق با عربســـتان، تا قرارداد با 
چین، تا همکاری با روســـیه، تا نزدیکی سوریه 
به کشـــورهای عربی، تا فروکش کردن جنگ 
یمن، تا دستپاچگی و بحران در سرزمین های 
اشـــغالی تا تنفر و بی اعتمادی روزافزون مردم 
منطقه نســـبت به امریکا و ده ها رویداد دیگر. 
اینها طلیعه اتفاقات شـــگرف در آینده است و 
نباید به همین ها بســـنده کنیم؛ اما همه این 
ع بر »بودن« و »قدرت« ماســـت.  اتفاقات فـــر
قدرت ماســـت کـــه ائتلاف ســـاخته اســـت. 
کســـانی که قدرت مـــا را در انحلالمـــان درون 
ائتلاف های موجود می جویند، نیروی ایمانی 
مـــردم مـــا را نمی بیننـــد. نیرویی که شـــهید 
عجمیان اســـتعاره ای گویـــا از آن اســـت. این 
نیـــرو اتوپیای غرب مدرن را شکســـت خواهد 
داد و نظم سیاســـی جهان را دگرگون خواهد 

کرد. ان شاءالله.

این متـــن، ســـرمقاله اولین شـــماره ماهنامه 
ســـوره اســـت که در خـــرداد ماه ســـال جاری 

منتشر شـــده است.


